
 
ره

ما
ش
ي 

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

16،
 

ن 
تا
س

تاب
13

86

  

  

9  

� 

  
  
  
  

  تأثيرپذيري مولوي از قصه هاي قرآن در داستان

  ∗روستايي و شهري در مثنوي

  

  ∗         اختيار  بخشي

  چكيده

هاي قرآن در داستان روسـتايي و شـهري در          در اين مقاله، چگونگي تأثيرپذيري مولوي از قصه       
 مولـوي  (pattern base)» الگو مدار«دفتر سوم مثنوي بررسي و تحليل شده و در آن ديدگاه 
گيـري از ايـن   هـاي قـرآن كـريم و بهـره    در اخذ الگوها و ساختارهاي بنيـادين ذهنـي از قـصه        

براي پروراندن قصه و رمزگشايي عناصـر سـازنده آن و           » سرمشقهاي عالي «و  » الگوهاي مثالي «
هاي اخلاقي، اجتماعي و معرفتي به عنوان  ديدگاهي ويـژه در پژوهـشهاي مولـوي                 گزاره ارائه
  .ي مطرح شده استشناس

هـاي قـرآن بـه صـورت        هد كه مولوي با ديدگاه الگومـدار خـود از قـصه           د نشان مي  نتيجه
هـا و تمثيلهـاي خـود  و      براي پروراندن و به بار نشاندن قصه       (paradigms)سرمشقهاي عالي 

ري و  تاثيرپذياست، عميقاً بهره برده و اين      خود، كه تعليم وانذار مخاطبان    رسيدن به هدف اصلي   
» نظام تلميحـي  «يا  » تداعي معاني «تر از آن است كه آن را به عناصر          گيري عميقتر و اساسي   بهره

  .فرو بكاهيم
  

  . مولوي، مثنوي، داستان ، قرآن :كليد واژه 

                                                 

  86 / 1/7:                           تاريخ پذيرش 86 /16/5: تاريخ دريافت  
 اه گيلاندانشجوي دكتري زبان ادبيات فارسي دانشگ ∗
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  مقدمه. 1

اسـت  » الگـو «و پس از آن مفهوم      » ساختار«مهمترين مفهومي كه در ساختار گرايي مطرح است       
ديد روش شناسي پژوهش در اين جستار قصد ما اين نيست كه تأثيرات             از  . )35: 1381احمدي،(

  نقد و تحليـل ادبـي        قرآن را بر مثنوي معنوي و به طور كل بر نظام انديشگي مولوي در حوزة              
هـاي تـداعي، تناسـبات،      عنصر تداعي معنـا، شـبكه     (يا زيبا شناختي از ديدگاه الگوهاي تداعي        

هاي را از ديدگاه  محققان، تأثيرات قرآن برمثنوي   . كنيمبررسي)نظير وتلميحات و اشارات   مراعات
 بلكه )231-250 و70-1383:72راستگو،. ك.براي نمونه ر  (اندكردهتبيينساختاري، سبكي و محتوايي   

خوانـد،  مـي » قرآن پهلـوي  « كه مثنوي را     1)ق. ه898. م(از جامي ايم كه با الهام از بيتي     برآن بوده 
تحليـل  . را بر جهان ذهني مولـوي بركـاويم  » نيادين مثالي و ازلي قرآني    الگوهاي ب «عمق سيطرة   

داستان روستايي و شهري از دفتر سوم مثنوي به عنوان نمونـه و مثـالي بـراي نـشان دادن ايـن                      
  .پذيردتاثيرپذيري عميق انجام مي

هاي ساختاري و صور مثالي و كهن الگوهـاي قرآنـي در            قصد ما پيدا كردن عناصر و نشانه      
در اين گونـه برخـورد و ايـن نـوع نگـاهِ الگـو مـدار،                 . ذهنيت خلاّق مولوي و در مثنوي است      

از آنجا كه قصد محدود . كنداي پيدا ميها و فرضيات ويژهپژوهش و تحليل ما گرايش به نظريه
 خاص روانشناسي، جامعه شناسي، مردم شناسـي، زبانـشناسي، ديـن و             كردن پژوهش به حوزة   

هاي  ويژة عرفاني و اسلامي مورد پژوهش، يعني انديشه نيست، بدون اينكه صبغةادبيات در كار
 نظريه پرداز و روانـشناس      2هاي فرضيات كارل گوستاويونگ   مولوي ناديده گرفته شود از نظريه     

 روانشناسي اعماق به همان اندازه بهره گرفته خواهـد شـد            در حوزة ) م.1961(مشهور سويسي   
). م.1986(3سانشناس، پديدار شناسِ بزرگ و محقق تاريخ اديان ميرچا اليـاده          هاي ان كه از يا فته   

البته چون به هر حال ما به قصه و الگوي روايي سر و كار داريم از ديد ساختار گرايـي عناصـر       
  .كاويمداستان را به صورت تطبيق با داستانهاي قرآن برمي

 اجتمـاعي قـويتري      آنهايي كه زمينـة    با بررسي ساختاري بسياري از داستانهاي مثنوي بويژه       
خـوريم كـه    هايي برمي دارند، همانند داستان روستايي و شهري در دفتر سوم به عناصر و نشانه            

نمايانند و اين فرض را در ذهن       اي در ساختارهاي مشابه، الگوي واحدي را مي       به طور برجسته  
در ذهـن   » تار معنـايي واحـدي    سـاخ « وجـود    كنند كه همگي اين داستانها نـشاندهندة      ايجاد مي 

داسـتانهاي  «نبوغ مولوي در اين است كه ذهن خلاق او اين توانايي را دارد كـه                . مولوي هستند 
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،كـه در ذهـن   » الگوي مثالي مركزي واحـد «را كه ساختارهاي مشابهي دارند براساس       » هم الگو 
 نكتـه اينجاسـت كـه       .دارد، بياورد و از آنها در جهت ارشاد و تعليم مخاطبان خود بهـره گيـرد               

هـاي قـرآن و در   خود را اساساً از قـرآن گرفتـه اسـت و قـصه     » الگوهاي مثالي بنيادين  «مولوي  
نگاهي كلي، تمام آيات قرآن به صورت الگوهايي نمادين و فعال در نظـام انديـشگي او نقـش                   

  و سيطرةهاي عرفاني، روانشناختي و جامعه شناختي او سلطهمؤثري به عهده دارند و بر ديدگاه
  .عميقي دارند

را با آنچه در قرآن كـريم مـذكور اسـت،           ) تمثيل(محققان، تشابه تلقي مولانا از مفهوم مثل        
رسـد همـان   اما بـه نظـر مـي   ) 285 : 1347زرين كوب، . ك.براي نمونه ر(اند مورد توجه قرار داده 

هـشدار  «هـا در    ي قصه و رمزي و الگوي   » مثالي«گونه كه خداوند متعال در قرآن كريم بر مفهوم          
ي سـوره . ك. ن .بـراي مثـال   (فـشارد  آنها و افزودن بر ايمان آنها پا مي  » هدايت«به مردم و    » دادن

، مولـوي نيـز بـا       )113 تـا    111ي نحل، آيـات      و سوره  11ي انبيا، آيه     و سوره  120 تا   100هود، آيات   
  .كند ميالگوگيري از قرآن از تمثيلهاي خود براي چنين كاربردي استفاده

كهـن  «يـا  » سر نمـون «هاي نمونه وار قرآني را بر طبق روانشناسي يونگ،    اينكه ما نام قصه   
يـا  » نمونة عالي«يا » سرمشق عالي« بگذاريم يا بر طبق گفتمان انسانشناسانه و ديني الياده           4»الگو

يم يا اينكه به آنها     بخوان» 6مثال« يا اينكه طبق نظريه فلسفي افلاطون، آنها را          5»الگوي نمونه وار  «
ــطوره ــز7اسـ ــو8، رمـ ــه 9، الگـ ــا نمونـ ــاوتي   10 يـ ــا تفـ ــاربردي آنهـ ــوييم، ارزش كـ    بگـ

هـا و تمثيلهـا قائـل       مهـم كـاركردي اسـت كـه خداونـد در قـرآن بـراي ايـن قـصه                  . كنـد نمي
ها، كه بارها در قرآن و در آيات متعدد بـه صـورتهاي             دهد اين قصه  كاركردي كه نشان مي   .است

شده، چيزي بيش از داستان، روايت و تـصاوير خيـالي و خيالبـافي اسـت و از                  گوناگون تكرار   
مولوي با تيز هوشـي و نبـوغ ذاتـي بـه            . برخورد دار است  » عملكرد خلاق «قدرت و توانايي و     

موقعيتهـاي نـوعي و     «ها در زندگي واقعي انسانها و هـدايت آنهـا در            قدرت و كارايي اين قصه    
بهـره  ) مريـدان و مـردم    (آنها براي تعليم و هدايت مخاطبان خود        پي برده است و از      » وارنمونه

  .گيردمي
بر اساس روانشناسي كارل يونگ، سرنمونها گرايشهاي ذهني هستند كه از تـأثيرات عينـي،               

نـومني  «بسي نيرومندترند و هنگام پديد آمدن در خوابها يا زندگي روزه مره، علاوه بر تأثيرات                
گردند و قادرند در موقعيتهاي نمونه وار زنـدگي و واقعيـاتي            مينيز  » عمل«موجب  » 11و قدسي 
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 : 1384مورنـو،   (به كار برده شـوند      ... همانند زن، شوهر، فرزند، قهرمان، خطر، وسوسه، مرگ و        

الگوي (ما قصد داريم داستان روستايي و شهري را بر مبناي الگوي قرآني بنيادين آن               . )31 و   29
هاي متعـدد  كه در قرآن بارها و در سوره »  شيطان - حوا -آدم«يلي  يعني قصة تمث  ) 12ازلي و كهن  

پيداسـت  . ، تحليل كنيم  13هايي از آن برجسته و بر آن تاكيد شده است         تكرار، و در هر بار، جنبه     
كه رويكرد ما به اين قصه ناظر به ماهيت واقعي آن به صورت سرگذشت يكي از پيامبران الهي                  

همان گونه  . آن توجه خواهيم كرد   » الگويي و نمونه وار   «به ارزش   نيست، بلكه ما    ) ع(يعني آدم   
آدم و حـوا همـه كـس    . كه عزيز اسماعيل عقيده دارد، داستان آدم و حوا داستان بشريت اسـت   

ايـن داسـتان مطـابق تعـابير        . )27 : 1378اسـماعيل،    (اي دارد هستند و داستان، خصلتي اسـطوره     
نمونـه  «وم روانشناختي آن است و از ديدگاه ديگـر          در مفه » سرنمون«خاص روانشناسي يونگ    

از آنجا كه   . به مفهوم پديدار شناختي ميرچا الياده است      » سرمشق عالي «و  » الگوي نمونه «،  »عالي
قصد نداريم كه پژوهش را صرفاً در هزارتوي پيچيدة مفاهيم روانشناسي اعمـاق يونـگ غـرق                 

گيـريم كـه   مي» اي دينيپديده«دهيم و آن را يكنيم براي اين مورد خاص نظر الياده را ترجيح م    
اصـل  «و به تعبير فورتراپ فـراي       » اسطوره«؛ به عبارت ديگر     .است» قداست«كيفيت خاص آن    

اي عـالمگير يـا     پديده. )167: 1383گرين و ديگران،    (» ساختاري و سازماندهنده شكل ادبي است     
روشنگر وجود و فعاليـت موجـودات       كلي كه باني ساختاري واقعي يا نوعي ساختار واقعيت و           

يـا  » صورت مثـالي «است؛ به عبارت ديگر، » الگويي دستوري براي سلوك آدمي «فوق طبيعي و    
با اين ملاحظات   . تواند باشد است كه موضع و مأخذ فعاليت انسان مي       » كاري اصلي و آغازين   «

زبانـشناسي، مـردم   هاي روانشناسي، جامعه شناسـي،   ديني با خصلت قدسي به حوزه اين پديدة 
تقليـل داد   » ناخودآگـاه «شناسي و مانند اينها تحويل پذير نيست و نبايد آن را به فرايندي صرفاً               

  .)117 -118 و 107 و 82 : 1381الياده (
براي اينكه اهميت الگوهاي نمونه دار قرآني را در نظام انديشگي مولانا و در مثنـوي بهتـر                  

 خود جدا، و آن را      هاي مثنوي را از بافت و زمينة      ينكه گزاره نشان دهيم و تحليل كنيم به جاي ا       
ها ذكر كنـيم، آنهـا   جداگانه و به عنوان شاهد و مثالي براي درك و استنباط خود از همين گزاره              

و نگـاه   ) نگاه به كل ساختار و الگـو       (14را در بافت خود و با دو نوع نگاه توأمان، نگاه كل نگر            
بررسـي و تحليـل   ) اختار و ارتباط آنها با همديگر و با كـل سـاختار      نگاه به اجزاي س   (جزء نگر 

  .كنيممي
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  پيشينة پژوهش

در صـفحات متعـدد   »بحر در كـوزه «و»سرني«زنده ياد دكتر عبدالحسين زرين كوب در كتابهاي     
به بررسي وتحليل عناصر اصلي داستان روستايي وشهري از ديدگاه عرفاني و جامعـه شـناختي               

بـراي نمونـه او     . )501و437،صص1366وهمان،267و54صص:1364زرين كوب، .ك.ر(پرداخته است   
و » عالم حسي جسماني محـدود    «وروستا را  رمزي از      » شيطان«به نيكويي، روستايي راكنايه از      

 سيد محمد راستگو هـم جنبـه        ).54،ص1364همان،(گرفته است   »عالم روحاني «شهر را رمزي از     
ــرآن    ــوي از ق ــذيري مول ــف اثرپ ــاي مختل ــت   ه ــرده اس ــين ك ــي وتبي ــريم را بررس . ك. ر(ك

  ). 231-250و70-72و34-38،صص1383راستگو،

  

   عناصر داستان-2

  شخصيتها. 1-2

قـصه  . )207 : 1364مير صادقي،   (هاي تمثيلي ماست    اصولاً دين و اسطوره، منبع بسياري از قصه       
نمادهـا و   . اي تمثيلي است و شخصيتهاي آن نمـادين و رمـزي هـستند            قصه روستايي و شهري  

 يعني ارتباطـشان بـا فـرد        - معنوي آنها  شوند كه جنبة  رمزها فقط وقتي داراي زندگي و معنا مي       
مولانا دقيقاً بـه همـين نقـش تعليمـي،     . )147 : 1352يونگ و ديگران، ( در نظر گرفته شود    -زنده

 ـ       در اصل، شهري و خـانواده     . اخلاقي و اجتماعي قصه نظر دارد      سانها اش رمـزي بـراي تمـام ان
شود كـه مولـوي ايـن       آنچه باعث مي  . هستند و روستايي، نقش الگويي شيطان را به عهده دارد         

طرح را به زيبايي و به دقت در مفهوم مثالي و تمثيلي خود براي تغيير نگـرش مخاطبـانش بـه                     
 در  )25 : 1372سـليماني،   ( 15»الگـوي اصـلي   « قرآني شيطان است كه به عنوان        كار ببرد، اسطورة  

 روستايي و شهري بـا قـصة قرآنـي     با تطبيق شخصيتهاي اصلي قصة    . ن او حضور فعال دارد    ذه
تـوان  شخصيتهاي دو قصه را به صورت قرينه و موازي به شكل زيـر مـي              »  شيطان - حوا -آدم«

  :نشان داد
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             شخصيتهاي اصلي
  
  
  

  شخصيت فرعي و ضمني
  

                                                                 
                                                                  شخصيتهاي قصه

  

  1نمودار 

   داستان(theme)موضوع و درونمايه . 2-2

يونـسي،  (شـود   هاي آن، كه موضوع و تم باشد، آغـاز مـي          ترين  جنبه  فهم داستان از ادراك كلي    

روسـتايي بارهـا بـا    . باشـد » فريـب «تواند ضوع اين داستان الگويي و نمادين مي مو. )21 : 2535
خواهد كه به روستا بيايد و مهمان او شود اما ايـن اصـرار او    چرب زباني و اصرار از شهري مي      

كند كه بـه    مي» وسوسه« قرآني، آدم و حوا را       همان گونه كه شيطان در قصة     . فريبي بيش نيست  
روستايي، ده را هنگام بهار و      . )36 بقره، آيه ( آن بچشند    يك شوند و از ميوة    نزد» درخت ممنوع   «

  : اش را بفريبدكند تا شهري و خانوادهتابستان توصيف مي
ــودكــه بهــاران خطــة  ده خــوش ب

 

كــشت زار و لالــة دلكــش بــود    
 

  )244، ب3مثنوي، دفتر (                                                      

 هاي خود براي خوردن آدم و حوا از ميـوه ممنـوع از نقطـة              يطان نيز در قرآن در وسوسه     ش
بـرد  بهره مـي  » ميل به جاودانگي و رهايي از تن و رسيدن به فرشتگي          «ضعف بزرگ بشر، يعني     

  ).20اعراف، آية (

 :1381مدي،اح(يابندكه خود زادة ساختار هستند با هم رابطه مي» الگوهايي«اجزا يا عناصر بنا به 

 شيطان روستايي

شهري و 
زن و 

 كودكانش

آدم وحوا 

 شاه

 خدا
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روسـتايي و    «يعني داستان شـيطان و قـصه      » الگوي بنيادين قرآني  «در ذهن مولوي بين     . )38ص
 انسانهاي شياد، فريبكـار و ظـاهر سـاز          و كاركرد همه  )  انسانشناسي و روانشناسي   لايه(» شهري

به طور اعم و مدعيان دروغين عرفان و تصوف بـه طـور اخـص               ) آدميخواران به تعبير مولوي   (
ساز و كار ذهـن او بيـشتر از اينكـه بـه             . ديالكتيك وجود دارد  )  اجتماعي و روابط انساني    لايه(

ايـن كـاركرد    . بـستگي دارد  » الگوهاي هم سـاختار   «عنصر  تداعي معاني بستگي داشته باشد به         
اي كه داراي عضوها و عناصري هستند كه بـا          ذهن او از مجموعه   . است» انتقال از الگو به الگو    «

هـا هماهنگنـد بـه      در ويژگيهايي بـا اجـزاي ديگـر مجموعـه         » 16شمول معنايي  «بق قاعده هم ط 
الگـوي  «هـا طبـق    اين مجموعـه نكته مهم اين است كه همه. شودهاي مشابه منتقل مي  مجموعه

، يـك درونمايـه و يـك        »ساختار معنايي واحـدي هـستند     «كه خود حاصلِ    » محوري و بنيادين  
عنصر فريـب عمـدتاً در كـاركرد    . است» فريب«ه در اين قصه همان كنند كمفهوم را تقويت مي   

كهن الگوي شيطان، كه مربوط به ناخودآگاهي جمعي و  به تمام انـسانها و تمـامي فرهنگهـا و                    
  سه عنصر بنيادين در ساختار و كاركرد اين كهـن الگـو ديـده              . شوداديان متعلق است، ديده مي    

  :شودمي
  )شخصيت كهن الگويي ابليس(نده و فاعل  عنصر حيله گر، گول زن-الف
  »خطوات«ها و  عنصر فريب، محتواي فريب، فرايند گول زدن و گول خوردن، وسوسه-ب
  )نوع انسان= شخصيت كهن الگويي آدم و حوا( عنصر ساده، گول خورنده و قابل -ج
  

  

  پيرنگ. 3-2

 وضعيت انسانها تغييـر     .گويدمي» تغيير«قصه قصه است؛ چون از فرايند         . داستان حركت است  
و مفهـوم   » فريـب «كـنش   . )17ص :1382اسـكولز،   (انـد   اينها حركتهاي اساسـي داسـتان     . كندمي

دهـد بـه دليـل       اصلي قصه روستايي و شـهري را تـشكيل مـي           كه موضوع و درونمايه   » هبوط«
 يابنـد و از   ش تغييرمـي  شـهري و خـانواده ا     . گيردعملكرد شخصيتهاي نمادين داستان شكل مي     

كنند، اما ايـن تغييـر،   شوند و آگاهي جديدي كسب ميموقعيتي خوب به موقعيت بد گرفتار مي 
فراينـد فريـب    .  است (process)يكباره و دفعي نيست بلكه به صورت روند، جريان و فرايند            

. گيـرد شود، مطابق پيرنـگ داسـتان شـكل مـي         كه سبب ايجاد حركت و تغيير در شخصيتها مي        

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
86

.4
.1

6.
1.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

27
 ]

 

                             7 / 23

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1386.4.16.1.2
https://lire.modares.ac.ir/article-41-37393-fa.html


 
ره

ما
ش
ي 

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

16
ن 

تا
س

تاب
،

13
86

   

16 
�

الگوي  « است كه فاصله شده    (pattern) الگو   اند واژه  كه براي پيرنگ آورده    كوتاهترين تعريفي 
ص : 1364مير صادقي، (كند  ميان حوادث را ايجادمي   ) منطقي(پيرنگ، خط ارتباط    . است» حوادث

سـازد  پردازيم كه پيرنگ را مي    دراين قسمت به توصيف و تحليل حوادث و عناصري مي         . )152
ها و رمزهاي نشانه     و گزاره  )طرح، پيرنگ داستان  ( به الگوي حوادث     كند با نگاهي  و تقويت مي  

» ساختار معنـايي واحـد و مركـزي       «دهد،  مي  كه مولانا در طي نقل قصه به ما        (code)شناختي  
  .شودانديشه مولانا نمايان مي

  
  

  سوگند. 1-3-2

رد و او را    گي ـروستايي در ضمن فريب شهري و دعوت او به روستا دست شهري را سه بار مي               
  :خوردگيرد و براي برانگيختن و اغراي او سوگند ميسه بار به نشانه عهد و پيمان مي

ــا بنمــاي جهــد  كــاالله االله زو بي
  

 به عهدسه كرتاو بگرفت دست  
  

  )256، ب3مثنوي، دفتر    (                                

» من از خيرخواهان شما هستم«خورد كه حوا سوگند ميدر قرآن نيز شيطان براي فريفتن آدم و    
  .)21اعراف، آيه (
  

  )فرايند فريب تدريجي(خطوات . 2-3-2

اين اصرار مـداوم روسـتايي      . فريبد، شهري را مي   »وعده هاي شكرين  «روستايي ده سال تمام با      
 را از آن    است كه حق تعالي بارها در قـرآن انـسانها         » خطوات الشيطان «در فريفتن شهري همان     

. )21 و سوره نـور، آيـه        142 و سوره انعام، آيه      208 و   168ك  سوره بقره، آيات      . ن(دارد  بر حذر مي  
 خطوات يا قدمهاي شيطان ساز و كار فريفته شدن قدم بـه قـدم و دم بـه دم انـسان بـه دمدمـه             

» انديـشه «و  » لامك«و  » سخن« زبان، دليلي بر اهميت      نماياند و از ديدگاه فلسفه    شيطان را باز مي   
  .نيست» هاي فريب دهندهانديشه«يا » سخنان«چون وسوسه چيزي جز . است

  
  كودكان. 3-3-2

  :كنندكودكان شهري او را به رفتن به ده تحريض مي
 پــــدر كودكان خواجه گفتند اي        ماه و ابر و سايه هم دارد سفــــر        
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 ايرنجها در كار او بس بـــــرده      
  واگزارد چون شـوي تـو ميهمـان       

  

 ايتـو ثابـــت كــرده  حقهابر وي 
 او همي خواهد كه بعضي حق آن      

  

  )259 -261 / 3مثنوي، دفتر                                                                      (

بـه عهـده    » آدم«را در فـريفتن     » حـوا «اي  در واقع،كودكان شهري، نقش كهن الگويي و اسطوره       
 -2807/ 6مثنـوي،   . ك.ن(كنـد   وي در جاهاي ديگر مثنوي به اين كهن الگو اشاره مـي           مول. دارند

» زن شـهري  «مولوي قاعدتاً طبق الگـوي بنيـادين بايـد از           . اي وجود دارد  در اينجا نكته  . )2806
گويد؟ دليـل ايـن امـر را در       ميسخن» كودكانش«كرد اما چرا به جاي زن شهري از         صحبت مي 

كـدهاي نـشانه شـناختي      » كودكان«. بايد بررسي كرد  » ك الگو به الگوي ديگر    فرايند عبور از ي   «
به سرمشقِ قرآني ديگـري     »  شيطان - حوا -آدم«دهند ذهن مولوي از الگوي      هستند كه نشان مي   

 تحليـل  جالب اينكه همان طور كه در ادامـه   . شودباشد، متمايل مي  » )ع( يوسف   قصه«كه همان   
  .سرو كار دارد) ع(يوسف » كودكي«با خواهيم آورد، مولوي بيشتر 

اسـت،  » آدم و حوا و شيطان    «) پارادايم( عالي   چون مبناي اين قصه حكايت مقدس و نمونه       
مورنـو،  . ك.ر(شـود    عالي در پوششها و شكلهاي گوناگون عيان مـي         اين حكايت نوعي و نمونه    

تشابه ساختاري و بنيـادين  توان  عالي ميبا تعمق در عناصر ساختاري اين نمونه . )13ص : 1384
كـه در   »  اجتماعي غفلت و بي خبري كودكان، حاصل از نداشتن تجربه        «عنصر  . آن را درك كرد   

كند و به صورت غير را تداعي مي) ع(شود در ذهن مولوي الگوي يوسف ديده مي» آدم و حوا«
  :كند يوسف اشاره مي سوره12 مستقيم به آيه

 زدندبه شادي مي  » نلعب«و  »نرتع«

اب  ببـردازظــــلونلعــبنرتــع
كودكانش در پسنـــــد   ازاينجاهم  

  كش زتقدير عجب  يوسفهمچون

  

  )416-417/ 3مثنوي، دفتر (                                                                      

كنـد   برادرانش اشاره مـي    همان گونه كه قرآن به ارزش الگويي و نشانه شناختي قصه يوسف و            
 - حـوا  -آدم« مولوي نيز به روشني دريافته است كه  بـين الگـوي بنيـادين                )7سوره يوسف،آيه   (

، نقـش   »بـرادران يوسـف   «. مشاهبت ساختاري وجود دارد   » و برادرانش ) ع(يوسف  «و  » شيطان
 ـ. فريبنـد را دارند و پدرشان و يوسف را مـي    ) شيطان(» حسود حيله گر  «كهن الگويي    ا تطبيـق  ب

) ع( شيطان و الگوي يوسـف       - حوا -ساختاري سه الگو، الگوي روستايي و شهري، الگوي آدم        
  :نمايانندرسيم كه ذهنيت الگو محور مولوي را بخوبي ميو برادرانش به عناصر همانندي مي
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 قصه): بنيادين(الگوي سوم   

  آدم
  تمثيل مولوي: الگوي اول   يوسفقصه: الگوي دوم

 حيله گر و    الگوي(شيطان  
  )حسود

  روستايي  برادران يوسف

  شهري و كودكانش  يعقوب و يوسف  آدم و حوا
گول خـوردن آدم و حـوا       
به فريب ابلـيس در مـورد       
نزديك شـدن بـه درخـت       

  ممنوع

زدن يوسف  » نرتع و نلعب  «
به همراه برادرانش و گـول      

بــا ) و يعقــوب(خـوردن او  
   برادرانشوعده

ــان    ــوق كودك ــو رو ش ش
ــراي ر ــهري ب ــه ش ــتن ب ف

روستا و گول خوردن آنها     
  و شهري از روستايي

  فريبهاي برادران يوسف  هاي شيطانوسوسه
ــكرين   ــاي شـ ــده هـ وعـ

  روستايي
نزديك شـدن آدم و حـوا       
ــوع و   ــت ممنـ ــه درخـ بـ

  چشيدن ميوه آن

ــراه   ــه هم ــف ب ــتن يوس رف
  برادرانش به صحرا

حركت شهري و خـانواده     
  اش به روستا

ــوط« ــه  » هب ــوا ب آدم و ح
  زمين

  يوسف در چاه» قوطس«
رفــتن شــهري و خــانواده 

  اش به روستا
   الگوهاي هم ساختار-1جدول 

  

 يكي از سه عنصر بنيادين كهن الگوي فريبكار         - همان طور كه گفتيم    -»ساده دل و گول   «عنصر  
  . كندرا تداعي مي» كودك«اين عنصر در ذهن الگو مدار مولوي، همواره . است

ها را كه به گونه هاي مختلف در خطر فريب شيطان هـستند،             در يك ديد كلي او تمام انسان      
اين نگاه مولوي به خلق، مأخوذ از نگاه استعلايي حق تعالي به مردم است كه               . داندمي» كودك«

و بـازي كودكانـه   » لهـو و لعـب   «در قرآن، مردم را كودك و روابط اجتماعي و اقتصادي آنها را             
دلي و بي تجربگي كودك و زود فريب خـوردن او سـبب   ساده  ). 20سوره حديد، آيه    . (بيندمي
  : شود كه در اين قصه، بارها ذهن مولوي به سوي عنصر كودك كشيده شودمي

 كودكـان چـون نـام بـازي بــشنونــد       دونــــد باخرگور هم تـك مـي     جمله
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  در كمين اين سوي خون آشامهاسـت   
  

 اي خــران كــور ايــن ســو دامهاســت 
  

  )511 و 512 / 3مثنوي، دفتر (                                                                       

بينيم كه در مثنوي نيز، همان گونه كه دكتر زرين كوب بـه نيكـويي دريافتـه اسـت، هماننـد       مي
از ديـدگاه   . )484ص : 1364زريـن كـوب،     (قرآن، تمثل به قـصص و امثـال هـدف عملـي دارد              

هد بر اين امر تاكيد كند كه انسان به دليـل اجتمـاعي بـودن و در ميـان                   خوااجتماعي، مولانا مي  
» صراط مستقيم الهـي   «و خارج شدن از     » شيطان نفس «خانواده بودن در معرض فريفته شدن به        

. اسـت » عقل«در آنها قويتر از عنصر      » نفس«است و زن و فرزندان، انسانهايي هستند كه عنصر          
خورند و مرد به دليل التزام به فراهم آوردن لـذت           نفس را مي  تر فريب شيطان    از اين رو راحت   

در قرآن كريم نيـز برخـي   . و شادي براي آنها ممكن است مرتكب اشتباهات جبران ناپذير شود    
  .)88تغابن، آيه (شوند معرفي مي»  فتنه و ابتلاي مرداندشمن و مايه«از زن و فرزندان 

  
  عذرآوردن شهري براي روستايي. 4-3-2

دهـد،  صر ديگري كه همانندي ساختار الگوي ذهني مولانـا را بـا الگـوي قرآنـي نـشان مـي                   عن
» شـيطان « جالب اينكه در اين قسمت،       نكته. آوردعذرهايي است كه شهري براي روستايي مي      «
دهـد مولـوي،   مـي نـشيند و نـشان مـي    » روستايي«در محور جانشيني دقيقاً به جاي   ) ديومريد(

  :ر ذهن داردرا د» الگو«آگاهانه 
ــا    ــرد ب ــه ك ــس بهان ــد«ب  »ديومري

ــتظم   ــردد منـ ــايم آن نگـ ــر بيـ  گـ
 زانتظــام شــاه شــب نغنــوده اســت 
ــر شــه روي زرد  ــانم شــد ب  مــن نت
ــره   ــلطان گ ــد س ــرو افكن ــا در اب  ت

  زنده خود را زين مگر مدفون كنم

 خواجــه حــازم بــسي عــذر آوريــد  
ــم   ــا دارم مه ــن دم كاره ــت اي  گف

ــاه ــت » ش ــوده اس ــازكم فرم ــار ن  ك
ــار ــن ني ــرد م ــاه ك ــر ش ــرك ام  م ت

ــوي ده   ــم س ــه آي ــو روا داري ك  ت
 بعداز آن درمان خشمش چون كنم؟

  

  )439 - 445/ 3مثنوي، دفتر (                                                                       

و » خداونـد متعـال   «معـادل   » شاه و كـار نـازكش     «آورد،  عذرهايي كه شهري براي روستايي مي     
. )19سوره اعراف، آيه (» لاتقربا هذه الشجره«كنند كه مي» آدم و حوا«است كه به »  اكيدييهتوص«

هاي دروني انسان و ترديد اوسـت كـه گرفتـار       اين امر از ديدگاه روانشناسي دين بيانگر دغدغه       
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او پيوسـته بـه او نهيـب        » وجـدان «يا  » عقل«هاي شيطانِ نفس شده است و     ها و سفسطه  وسوسه
اسـت و  » گنـاه «ي شيطان شوي؛ چـون ايـن كـار    مبادا تسليم هواي نفس و وسوسه « كه   زندمي

 سوره 19كند، يعني طنين آيه  هاي انسان، هنگامي كه گناه ميدغدغه. »شودسبب خشم خدا مي   
خداونـد متعـال در     . اعراف در ناخود آگاهي انسان با تعبير خود قرآن كريم قابل تحليـل اسـت              

اي بني آدم مگر با شما عهد نكردم كه شيطان را نپرستيد كـه همانـا او                 « كه   گويدقرآن بارها مي  
  ). 15 و قصص،آيه 53 ، آيه)اسرا( و بني اسرائيل60يس، آيه . ك.ن(»است» دشمني آشكار«براي شما 

از ديـد روانـشناسي اعمـاق    . بـه يـاد نـداريم   » هشيارانه«هيچ كدام از ما چنين عهد و پيماني را    
  سوره172بر طبق آيه . به ماهيت فطري، كهن الگويي و مثالي آيات قرآن پي برد         توان  يونگ مي 

اسـت و از سـوي ديگـر بـا          » الست«اعراف اين عهد و پيمان از يك سو ازلي و مربوط به عهد              
مربوط به تمام انـسانها صـرف نظـر از نـژاد و             »  شيطان - حوا -آدم «توجه به ماهيت مثالي قصه    
عهدمي بندد كه   ) ازل  ( شود؛ همان گونه كه خداوند با آدم در بهشت          زبان و دين و فرهنگ مي     

 مبـادا   )60يـس ، آيـه      . دشمن آشكار، قس    ( با توو همسرت دشمن است      ) شيطان  ( اي آدم اين    «
 امـا آدم را در      ؛)117سـوره طـه ، آيـه      ( » شما را از بهشت بيرون آرد كه به بدبختي خواهيد افتاد            

ايـن عهـدو پيمـان را بـه نقـل از            » تفسير نمونـه  «. )115سوره طه،آيه ( عهد خود استوار نمي يابد    
و بـه   ) 19اعراف،(»فرمان خدا مبني بر نزديك نشدن به درخت ممنوع        «بعضي روايات و تفاسير     

گرفتـه اسـت    )117طه،(»اخطار خدا در مورد دشمني ابليس با او وهمسرش        «نقل از برخي ديگر     
ــد در تفــسير  )318،ص13،ج1373مكــارم شــيرازي و ديگــران،. ك.ر( ــايي هرچن ــه طباطب ــا علام ام

نهـــي آدم از نزديـــك شـــدن بـــه درخـــت  «را عبـــارت از »عهـــد«ســـوره طـــه 115آيـــه
 در تفسير آيات سوره بقره به       )307،ص14ج:1375طباطبايي،.ك.ر(گرفته است )19اعراف،آيه(»ممنوع

  : استصورت مبسوطي به موضوع عهد پرداخته  و در اين مورد سه احتمال را مطرح كرده
  )19اعراف، آيه ( نزديك نشدن به درخت ممنوع)الف
   )117طه، آيه ( اعلام دشمني ابليس با آدم و حوا)ب
كه با ذكر   )172اعراف،:عهد الست ( عهد به معناي ميثاق عمومي از همة انسانها بر ربوبيت خدا           )ج

اي ديگر با ودر ج)197،ص1ج:1375طباطبايي،.ك.ر(دلايلي احتمال سوم را صحيحتر دانسته است        
و ذاتي بـودن عهـد الـست        »فطري بودن « به)44آيه)يلئبني اسرا (سوره اسري (اشاره به آياتي چون     

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
86

.4
.1

6.
1.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

27
 ]

 

                            12 / 23

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1386.4.16.1.2
https://lire.modares.ac.ir/article-41-37393-fa.html


ار
شم

 ،
ي

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

 ف
16،

ن 
تا
س

تاب
13

86
 

  ...هايازقصهمولويتأثيرپذيري

  

21
�

؛ به عبارت دقيقتر تمام اين آيات، كهن الگوهايي است كه در )419 ،ص8همان،ج (اشاره مي كند 
 شـده   نه براي فرد شناخته   .  ناخودآگاهي جمعي و در عميقترين سطوح روان انسانها جاي دارد         

 مـشتركي را    و همگاني اسـت و زمينـه      » فطري«كند بلكه   است و نه فرد، خود آنها را كسب مي        
 وجـود دارد  ]بيش و كـم [دهد كه داراي ماهيتي فوق فردي است و در هر يك از ما              تشكيل مي 

  ).4ص  : 1368يونگ، (

تمنـدي  نكته اينجاست كه عناصر و الگوهاي قرآني در ذهن مولوي به صورت فعـال و قدر               
نگاه كند و اين گرايشهاي ذهنـي او    » اي خاص به پديده ها    شيوه«اند كه به    پديدار، و سبب شده   

اين تأثيرات نـومني و     . بسيار نيرومندتر است  ) واقعيات اجتماعي (از تأثيرات عيني جهان خارج      
. تـاثير گذاشـته اسـت     ) كم و بـيش   (منجر شده و بر تمامي گزاره هاي مثنوي         » عمل«قدسي به   

بنابراين در تحليلهاي روانشناختي، جامعه شناختي، زبانشناختي و ادبي مثنوي و به طور كـل در       
هر تحليلي نبايد از اين ويژگي ذهنيت مولوي و از ساخت الگويي و مثالي ذهن او كـه مـاهيتي            

ي فرا روانشناختي و فرا جامعه شناختي دارد، غافل شد و مثنوي را كه اساساً مـاهيت               ،  17فرا زباني 
مانند اينها  اي صرفاً زبانشناختي، جامعه شناختي و مردم شناسي و          ديني و عرفاني دارد به پديده     

  .فرو كاست
  

  ندمگ. 5-3-2

دهد آيـات  آورد كه نشان ميهايش  مي گفتيم كه مولوي از ديد نشانه شناسي، كدهايي در گزاره         
 ـ    .  ذهن او حضور عميق و فعال دارد       قرآن در پس زمينه     ماهيـت   ن ديـدگاه دربـاره    هـر چنـد اي

ها در  گسترش معاني و مطالب در مثنوي وجود دارد كه آنچه موجب بسط معاني و ظهور نشانه               
اسـت  ) تناسبات، مراعات نظير، تلميحـات    (هاي تداعي   و شبكه » تداعي«شود، عنصر   مثنوي مي 
و ارتجـالاً در شـعر      هايي كه  سابقه ندارد و ابتدائاً        رسد كه حداقل در عناصر و گزاره      به نظر مي  

چنين نيست كـه بـسط معـاني و         . توان امتحان كرد  كند، ديدگاه  ديگري را نيز مي      ظهور پيدا مي  
مطالب در مثنوي صرفاً براساس تداعي، تناسبها و مراعات نظير باشد، بلكه عنـصر تـداعي نيـز                  

 ـ    . تابع الگوهاي مثالي است كه در ذهن مولوي وجود دارد          ا تمثيلـي از  كاركرد ذهن مولـوي را ب
آيـات و   (هاي مثالي   الگوي روانشناسي يونگ مي توان چنين تشريح كرد كه سر نمونها و نمونه            

او به عنوان يك عارف مسلمان، عميقاً حضور و تلاطم  » درياي ناخودآگاه «در  ) هاي قرآني نشانه
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 حالت نيمه زند؛ چون اساساً مثنوي دراو مي» زورق خودآگاهي«زند و خود را به      دارد؛ موج مي  
شود، آنچه در اين مثنوي بيست و شش هزار بيتي ديده مي          . شودخودآگاهي و جذبه سروده مي    

ها و الگوهاي قرآني منور شـده و بـر درون زورق خودآگـاهي او               است كه با نشانه   » آبي«مقدار  
  .ريخته است

قهاي عالي و توان سرمش عناصرشان ميتمامي آيات قرآن و تمامي قصه هاي قرآن را با همه
الگوهاي نمونه وار خواند كه بر ذهن و فكر تمام انديشمندان مسلمان از جمله مولـوي سـيطره        

عقيـده بـر  ايـن       . درك اين نكته با درك ماهيت ناخودآگاه جمعي يونگ امكانپذير اسـت           . دارد
 عرفان و تصوف     اسلامي و چكيده و زبده     است كه مثنوي، حاصل تمام معارف تجارب صوفيه       

 : 1381 و دانشنامه  ادب فارسي،     273ص : 1369زرين كوب،   (سلامي در تمام قرون و اعصار است        ا

تـوان دريافـت كـه تجربيـات يـك فـرد در طـول               ؛ اما از ديدگاه تكويني به آساني مي       )860ص
 به تنهـايي بـسيار مختـصرتر و محـدودتر از آن           - هر چند نابغه اي مثل مولوي باشد       -زندگيش

ين ساختار معنادار عظيمي را بيافريند، بلكه اين ساختار، آفريده آگاهي گروه            است كه بتواند چن   
هـاي  از نخـستين سـده    ... خيل صوفيان و عارفان، متكلمـان، فيلـسوفان، واعظـان و            (اجتماعي  

از سـوي   » الگوهـاي ناخودآگـاه جمعـي     «از يك سو و كاركرد      ) اسلامي تا زمان سرايش مثنوي    
 عميق الگوهاي قرآني بر ذهن انديشمندان مسلمان، اشاره به تأثير   براي درك تأثير  . 18ديگر است 

الگوهاي قرآني چنـان بـر      . تواند مؤثر باشد  مي» خوابگزاري اسلامي «اين الگوها و سرمشقها در      
ها و  نمادها، نشانه » تعبير خواب ابن سيرين   «ناخودآگاه جمعي مسلمانان سلطه دارد كه حتي در         

  . 19شودتعبيروتفسيرمي)آيات قرآني(الگوهاي قرآنالگوها و كهنساسخوابها براكدها و رمزهاي
همانند مثنـوي، منطـق الطيـر       (د تمثيلي و رمزي دار    اين نكته در آثار عرفاني كه بيشتر صبغه       

نگرش الگو مدار در كشف و تبيين و تحليل         . نيز صادق است  ) عطار، الهي نامه سنايي و امثالهم     
 كه بر الگوهاي ساده و فطري، ازلي، آرمـاني و           ،اني  مثل مولوي   ساختارهاي حاكم بر ذهن عرف    

  .ثراستؤمثالي استوار هستند، م
» نشانه« ديد الگو محور مولوي درگزاره هاي مثنوي چنان عميق است كه مولوي گاه               سيطره

اي مشخص و معين در بافت قصه اسـتوار         آورد كه ظاهراً بر پيش زمينه      مي هايي در ضمن قصه   
را در نظر داشته    ) الگوي قرآني (مولوي  » الگوي بنيادين و محوري ذهني    «ا هنگامي كه    نيست ام 

 براي ؛شودتوجيه مي» شكل و قالب مبدل«ها در بافت داستان، حتي در باشيم، حضور اين نشانه
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، 11 آيـه (اي به قرآن را در ضمن داستان روستايي و شهري با اشاره       » گندم« مولوي عنصر    ،نمونه

  :آوردمي) جمعه سوره
ــتيد   ــقّ را بگذاشـ ــول حـ  و آن رسـ

  

ــتيد     ــل كاش ــم باط ــدم تخ ــر گن  به
  

  )427، ب 3مثنوي، دفتر (                          

توان پي است، اما با ديدگاه الگونگر ميمربوط و اصحاب ايشان ) ص(كه ظاهراً به پيامبر اسلام 
 الگـويي  خـاص بـه دليـل سـيطره    برد كه بروز و ظهور اين عنصر نشانه شناختي در اين بافـت    

» درخت ممنـوع  «در ناخودآگاهي او    . بر ناخودآگاهي مولوي است   »  شيطان - حوا -آدم«بنيادين  
امـا در   (شـود، تلاطـم دارد      از بهشت مي  » هبوط آدم و حوا   « آن، يعني عنصري كه باعث       و ميوه 

ده اسـت ولـي     هنگام بروز در خودآگاه و در زبان و سخن مولوي به اين شكل مبدل ظـاهر ش ـ                
  .)كاركرد هبوط و سقوط(شود كاركرد آن همان است كه در الگوي بنيادين ديده مي

 لبـاس مبـدل     ،»نمـود «ي در ذهن مولـوي هـست و در          »بود«به صورت   » الگو«پيداست كه   
» قرآنمـدار « يعني ذهن    ؛است» اي از قرآن  آيه«پوشيده است اما جالب اينكه اين لباس مبدل هم          

لغـزد و در ايـن      مي) 11 جمعه، آيه ( ديگر   به آيه ) 19 اعراف، آيه : شجره  ممنوع  ( مولوي از آيه  
  :نماياندمي ساختار و الگوي معناي واحد و روابط معنادار دو آيه را توامان،مسير

 كــه فرستادســت گنــدم ز آســمان   
  

 از پـــي گنـــدم جـــدا گـــشتي از آن  
  

  )431، ب 3مثنوي، دفتر (                  

اركرد ذهن الگونگر مولوي در روش شناسي و نـشانه شناسـي مثنـوي نيـز                درك اين نوع ك   
كنـد، هـر چنـد اگـر         قرآني اشاره مي   وقتي مولانا در اين قصه به عناصري از قصه        . اهميت دارد 

 قرآني را ذكر نكند و در حد يكي دو بيت اشـاره وار از آن گذشـته باشـد،  همـين                       قصهتمامي  
هاي قرآني را كـه  دهد كه به قرآن مراجعه كند و گزارهليلگر ميهاي ارزشمند به تح كدها  نشانه  
بيهوده نيست كه امثال دكتر زرين      .  اين قصه هماهنگ هستند در تحليل به كار برد         20با درونمايه 

ديالكتيك (دانندكوب، فهم درست مثنوي را با قرآن و تفسير عرفاني قرآن را با مثنوي ممكن مي   
  ).40ص : 1366 زرين كوب،) (مثنوي و قرآن

  موضوع و بنمايه بنيادين قصه» هبوط«. 6-3-2

   سه الگوي اصلي، كه در اينكه بنمايه اصلي اين قصه است در مبنا و بنيان همه» هبوط«عنصر 
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 الگوها عنصر حيله گر و حسود، عناصر سـاده دل           در همه . شودجستار بررسي كرديم، ديده مي    
  :»آوردوالاتر به جاي بدتر و مقام فروتر پايين مياز جاي بهتر و مقام «فريبد و را مي

  .شودآدم و حوا از بهشت مي» هبوط« شيطان سبب -
 .» سقوطبنمايه«اندازند؛  برادران يوسف او را در چاه مي-

/ بردن از جـاي بهتـر بـه بـدتر         (برد   روستايي، شهري و زن كودكانش را از شهر به روستا مي           -
 ). هبوط

 اجتماعي و انساني، كه هـدف       خشهاي بعدي مقاله خواهيم آورد در لايه      همان گونه كه در ب    
 بنيادين و اصيل شـيطان در دنيـا نـسبت بـه             21 مولاناست،  مولانا به كار ويژه      اصلي و رمز قصه   

اين اضلال در ساحت . )4قرآن ، سوره حج ، آيه . ك . ن (كند است، تأكيد مي» اضلال«انسانها كه 
هبـوط و  «يسم قرآني و ساحت تمثيل به صورت مفهوم سـاده و اساسـي   نشانه شناسي و سمبول   

  :شودنمادين مي» سقوط
  .شوددر جهنم مي» پل صراط«آنها از » سقوط«فريبد و سبب  شيطان انسانها را مي-

و هم  نـزد     ) هاي اسلامي قرآن و آموزه  (از آنجا كه مفهوم شيطان هم در جهان بيني اسلامي           
است، اين نقش را انسانهاي شيطان    ) وجودي ماورايي (» شيطان جني «ر از   مولوي و عارفان، فرات   

  :دهندصفت نسبت به انسانهاي ديگر انجام مي
  .شوند انسانهاي شيطان صفت سبب سقوط انسانهاي ديگر به جهنم مي-

سبب بروز گزاره هاي اجتمـاعي فـراوان در مثنـوي و     » شياطين انسي «توجه ويژه به مفهوم     
  .ناختي، آموزشي و اخلاقي قوي مولوي مي شودنگرش جامعه ش

سقوط از جاي بلند و رفيع و بهتر به جاي          . جايگاه محوري دارد  » سقوط«در مفهوم هبوط،    
در ) الگـوي آدم و حـوا     (» زمـين «بـه   » آسـمان «هبوط از   . پست و بد يك الگو و كهن الگوست       

هايي صحنه. است) ست و بد  جاي پ (» جهنّم«به  » زمين«ساحتي ديگر، معادل سقوط بني آدم از        
اي بـه تـصوير     كنـد، اشـاره   اش به ده توصيف مـي     كه مولوي در قسمت رفتن شهري و خانواده       

  :نمادينِ هبوط آدم و حوا از جنت نعيم به دنياي پر محنت است
 عذاب مرغ خاكي در عِذاب    چون

  

 اندر آن ره رنجها ديدنـد و تـاب          
  

  )596/ 3مثنوي، (                                         
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  آشنايي ندادن روستايي به شهري. 7-3-2

رسند، روستايي از بيم اينكـه بـه بـاغ او           هنگامي كه پس از يك ماه سفر پر مشقت به روستا مي           
  :كندهايش نچشند از آنها روي پنهان مينروند و از ميوه

ــي  ــتوران بـ ــشان سـ ــوا ايـ ـــفبينـ  علـ
ــي ـــي  م ــا و الّتـ ـــد اللّت ـــد بعـــ  كنـــ

 وي بـــاغش بنگـــشايند پــــوزتـــا ســـ
  

 بعــد مــاهي چــون رســيدند آن طــرف  
 روستايـــي بين كــه از بـــد نيتـــي      
 روي پنهـان مـي كنــد زايـشان بــه روز   

  

  )558 -600 / 3مثنوي، دفتر (                                                                             

» فريـب «ن روستايي از شهري و خانواده اش پس از اينكـه            اين آشنايي ندادن و روي پنهان كرد      
برائت شـيطان را از انـسانهايي كـه از او           «اند به طور روشني، آيات قرآن مربوط به         او را خورده  

  ).16قرآن، سوره  حشر، آيه (كند در ذهن تداعي مي» اندفريب خورده و كافر شده
  

  ز و تأويلساحت اجتماعي، اخلاقي و آموزشي گرانيگاه رم. 3

هدف مولانا از نقل قصه روستايي و شهري بنـا بـه روش و رويكـرد راهبـردي ويـژه اش، كـه        
-معنا و رمز مورد نظر خود در مي» دانه«و قالبي براي آموزش » پيمانه«را به عنوان » ظاهر قصه«

در روابـط   » احتيـاط «بـراي   ) مخاطبـانش (، هشدار و آگـاهي دادن بـه مريـدان و مـردم              22آورد
ــر و     اجت ــردم ديگ ــا م ــساني ب ــاعي و ان ــصوف   «م ــان و ت ــين عرف ــدعيان دروغ ــت» م   . اس

ها و براي دل نشان كردن و       آورد و براساس اين گزاره    هايي كه مولوي قبل از اين قصه مي       گزاره
 اهميت بنيادين حـزم و احتيـاط در         برد، نشاندهنده خاطر نشان كردن آنها از اين تمثيل بهره مي        

 و در ابتـداي قـصه از        )222 و   219،  218،  216،  3/214دفتـر   (تماعي اوسـت    ديدگاه تعليمي و اج   
  ).267همان، ب (كند زبان شهري بر لزوم احتياط بر اي دوري از آسيب و خطر تأكيد مي

، ب  3مثنوي، دفتـر  . ك.ن(» همراه با سوءظن  «و  » احتياط محور «بايد توجه داشت كه اين نگاه       

 تأمل  يان و نزديكان داردازديدگاه تكويني تا اندازه زيادي نتيجه         كه مولانا به انسانها و آشنا      )268
 قرآنـي   او در ابتداي قصه روستايي و شهري به قصه        . ژرف و دراز مدت او در آيات قرآن است        

الگوي بنيادين حاكم بر كل داستان يعني قـصه         . كنداشاره مي »  يوسف قصه«به همراه   » قوم سبا «
در ساختار قصه  اهل سبا      » فريب خوردن و عدم توجه به هشدار      عنصر  «و  »  ابليس - حوا -آدم«

،ب 3مثنـوي،دفتر . ك.ن(كنـد اشاره مـي  » نفس«مولانا به فريفته شدن اهل سبا به        . شودنيز ديده مي  
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 و از   )20 سـباء، آيـه      سـوره ( كه در قرآن به صورت فريفته شدن آنها به شيطان آمده اسـت               )374
 و دفتـر  4868، ب 6دفتـر  (شود تداعي مي» گرگ«ره به صورت آنجا كه نفس در نظر مولانا هموا  

شدند؛ چون به هي هـي چوپانـشان        » گرگ خشم خدا  «گويد كه اهل سبا گرفتار       مي )231، ب   2
  ).393، ب3دفتر (گوش نكردند ) پيامبرشان(

 يوسف مربوط است و در ذهن مولوي، همـان گونـه كـه              دانيم كه عنصر گرگ  به قصه      مي
ذهن مولوي بـه طـور      . اين الگو نيز همانند الگوي آدم بر تمام داستان حاكم است             پيشتر گفتيم، 

شـود كـه اوناخودآگـاه،    همين امر سبب مـي . فعال و خلاقي از الگويي به الگوي ديگر مي لغزد     
اسـت  » اصـحاب رس  «را كه در قرآن ظاهراً منسوب به        ) مربوط به الگوي يوسف   (»چاه«عنصر  

 به اهل سبا نسبت دهد و       )38و سوره فرقان، آيه   12وقرآن،سوره ق ،آيه  300ص:1375طباطبايي،. ك.ر(
  .)396 -397، بب3دفتر ( يوسف بكند اي به قصهبه دنبال آن باز اشاره

 -آدم«است و از اين ديد با الگوي بنيادين         » نفس« داستان يوسف، پيكار يوسف با       درونمايه
  :گيرد ساحت متمايز اما همسان انجام ميستيز يوسف با نفس در دو. تناظر دارد»  شيطان-حوا
 برادرانش كه الگوي حيلـه گـر      ] نفس [ستيز يوسف با    :  ساحت بيروني، عيني و اجتماعي     -الف

 زليخا كـه بـر الگـوي حيلـه گـر هوسـران و               ]نفس[و ستيز با    (را مي نمايانند    ) شيطان(حسود  
  ).اغواگر مبتني است

هاي تفسير به صورت ستيز يوسف بـا        رين لايه در دروني ت  :  ساحت دروني، ذهني و رواني     -ب
. ك.ن(كنـد   جلـوه مـي   » نفس امر كننده به بـدي     «عنصر حيله گر دروني و دشمن خانگي يعني         

  ). 53قرآن، يوسف، آيه 
هـر چنـد پليـدي خـود را بـه           . عامل اصلي حسادت و مكر برادران يوسف، نفس آنهاست        

كند  چه نفس آنها همانند گرگ عمل مي       .كنند، گرگ اصلي خودشان هستند    فرافكني مي » گرگ«
اما ذهن مولوي كه به طور لغـزان و سـيال بـين عـين و             . افكندمي» چاه«گناه را در    و يوسف بي  

يوسـف  «به  » يوسف بيروني و عيني   «ذهن و درون و بيرون در رفت و برگشت و گذر است از              
» نفخـت فيـه مـن روحـي       «داند كه به حكم     مي» روح الهي انسان  «رسد و يوسف را     مي» دروني

) 35قـرآن، نـور،   (كه نور آسمانها و زمين اسـت  » االله«همانند شعاع نوري از  ) 29قرآن، حجر،   (
او را  ) شـيطان / گرگ كهن به تعبير مولـوي     (جدا و در كالبد ما اسير شده است و تن و نفس ما              

» قـاءاالله ل«كند در حالي كـه قـوت او جـز           مجبور مي » گوشت و كاه و لوت و پوت      «به خوردن   
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مولـوي  ). الگوي بنيادين كل مثنوي/ ناله ني در فراق نيستان    . قس ()398-404، بب 3دفتر  (نيست  
هـاي روح ايـن     دليـل نالـه   . كند با روح ابراز مي    23در اين قسمت، نوعي همدردي عميق عاطفي      

  ).409همان، ب(دارد » آن سو« است كه جزئي از خدا و متعلق به خداست و براي همين ميل به

ابوالحسن هجويري فرايند اضلال و فريفته شدن به شيطان را در كشف المحجوب به صـورت                
  : آوردفرمول وار مي

  .آيديِ معصيتي در دل و باطن بنده پديد مي»هوا« ابتدا )الف
آرايـد و بـر دل او   گيـرد و مـي   چون مايه اي از هوا پديدار آمد، آن گاه شيطان همان را مي           )ب

  .خوانند» وسواس«ن معنا را كند و ايجلوه مي
 در همـه  . )262 : 1381هجـويري،   (اسـت     » هـوا «كند كه ابتداي گناه و اصل آن        او تاكيد مي  

  :شودديده مي» ميل و هواي نفس«الگوهايي كه بحث كرديم، 
  ميل كودكان شهري به بازي و گردش در روستا •
  درخت ممنوع]ميوه[ميل آدم و حوا به چشيدن از  •

 ك به بازي و گردش در صحراميل يوسف كوچ •

 هاي آنميل و هواي انسانها به دنيا و داشتني •

و زنـداني شـود     » دميـده «در تـن    » روح«شود  نوع انسان كه سبب مي    » نفس«ميل و هواي     •
 ).بزرگترين گناه در ديد آرماني عارفان/ وجود و به دنيا آمدن(

ي مثالي ،نمادين ،روايـي  )ه هالاي( روستايي و شهري، تمام اين ساحتها مولوي در پايان قصه   
زنـد كـه    ي فردي ،روانشناختي ،اجتماعي و آموزشي پيوند مـي        )لايه ها (و الگويي را به ساحتها    

مـشايخ  «را رمز   ) و روستا (او روستايي     . اوست» گرانيگاه رمزگشايي «و  » هدف و سخن اصلي   «
فتن مريدان و مردم گيرد كه در پي فري مي)40همـان،  (» مستصوف«و به قول هجويري     » دروغين

هـدف   . )667-720 و   602-604 /3مثنوي، دفتـر    . ك.ن(و به سقوط و تباهي كشاندن آنها هستند           
 مدعيان دروغـين صـلاح و اصـلاح         اصلي مولانا از ذكر اين قصه نيز همين هشدار دادن درباره          

  .يعني واعظان رياكار و پيران دروغين مستصوف است
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  نتيجه. 4

هـا و   هاي اجتماعي مولوي و در فرايند رمز شكني و معنايابي قـصه           يان گزاره در پس زمينه و بن    
تمثيلهاي مثنوي الگوها و سرمشقهاي كهن و ازلي قرآني همانند الگوي بنيادين شـيطان وجـود                

هاي خود اين الگوها و ساختارهاي بنيادين را در ذهن خـود دارد و    دارد و مولانا در ارائه گزاره     
ناختي و جامعه شناختي مولوي قوياً تحت الشعاع و تح تاثير ايـن الگوهـاي               ديدگاه هاي روانش  

  .آرماني و ازلي است
به دست ) به عنوان مثالهاي عالي(هاي مثنوي و آيات قرآن  نكاتي كه از ديالكتيك بين گزاره     

اي هتواند به عنوان رويكردي ويژه در فهم نظريه       آيد، محور ديد ما در اين مقاله است كه مي         مي
هماننديهاي «و  » روابط معنادار « فرض، مولوي بر اساس اين  .شودهاي مثنوي تلقّي  مولوي و قصه  

بين الگوها وساختارهاي روايي قرآني وقصه هاو تمثيلهاي خود را كشف مي كنـد و                »ساختاري
  . آنها را همواره در نظر دارد

تـوان  با اين نوع نگاه مي     ارزشمند اين رويكرد، آن است كه        از ديدگاه روش شناختي، جنبه    
هاي قرآني رسيد كه در اقيانوس ناخودآگاه مولوي هـستند و دائمـاً خـود را بـر زورق                   به گزاره 

از زورق خودآگاهي او بالا بيايند اما به       » به صورت مستقيم  » «توانندنمي«زنند اما   خودآگاه او مي  
اند اما كه به صورت عيني نيامدههايي را صورت مبدل در مثنوي ظاهر مي شوند؛ يعني آن گزاره

  هـاي مثنـوي    خـود را بـر گـزاره      » تأثير غيرمستقيم «در ژرفاي ناخودآگاه مولوي تلاطم دارند و        
گذارند، نيز مي توان كشف كرد و ذهنيت مولوي و گفتمان حاكم بر مثنوي را به طور عميق                  مي

  .شناخت و تحليل كرد
بـا ايـن    . مثنوي نيز اهميت اساسي دارد    »  شناسي نشانه«در  » الگومحور«و  » الگونگر«ديدگاه  

در ذهن و ناخودآگاه مولانا هست كـه        » بالقوه«هايي به صورت    يابيم چه گزاره  رويكرد ما درمي  
اگرچـه  . اي در بافتهاي خـاص ظـاهر شـود        ها و كدهاي نشانه شناسي ويژه     شود نشانه سبب مي 

حضور اين  » چرايي« و تلويحي باشد،     هاي مثنوي اشاره اي، تلميحي    حضور اين كدها در گزاره    
  . شودها مشخص مينشانه

و » تداعي معاني«نيست كه در مثنوي سبب » كلمه ها«شود كه فقط با اين رويكرد معلوم مي
اسـت كـه عمومـاً      » الگوهاي هم سـاختار   «شود بلكه اين امر بيشتر بر عهده          مي» بسط مطالب «
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هـاي  حلقـه «هـا بـه عنـوان       ر دارد و كلمات و نشانه     قرا» الگويي واحد و بنيادين   «تحت الشعاع   
  .آوردآنها را به دنبال هم مي» واسطي

هـا و سـاختارهاي قرآنـي در پـروردن و بـه بـار               مولوي با ديدگاه الگو مدار خود از نـشانه        
 كه انذار و آموزش مخاطبـانش       – او   نشاندن تمثيلها و قصه هاي خود و رسيدن به هدف اصلي          

» تداعي معـاني  «تر و فراتر از عناصر      ه برده و اين بهره گيري، عميقتر و اساسي         عميقاً بهر  -است
است به طوري كه داستانهاي مثنـوي      » سرمشقها و الگوهاي بنيادين   «و بر پايه    » نظام تلميحي «يا  

توان با تقسيم بندي كلي محتوايي و موضوعي با تعـداد محـدودي از ايـن گونـه الگوهـا                    را مي 
  .دتفسير و تحليل كر

  
  پي نوشت

 )71 : 1383راستگو، . ك.ر( هست قرآن در زبان پهلوي   مولويمثنوي معنوي . 1

2 .Carl Gustav Jung 

3 . . Mircea Eliade 

4 . . Archeytype 

.5 .Paradigm 

.6 . Idea 

.7 . Myth 

.8 . Symbol 
9 . . pattern 

10 . . Type 

11  . . numinous   

12 . . Archetypal pattern )25 : 1372 سليماني،(  

 طـه، آيـات      و سـوره   25 تا   10 اعراف، آيات     و سوره  39 تا   29 بقره، آيات    قرآن كريم، سوره  . ك.ن. (13

  .65 تا 61، آيات )بني اسرائيل( اسرا  و سوره43 تا 27 حجر، آيات  و سوره123 تا 115

.14 . holistic 
15  . basic pattern 

16  .  Hyponmy 

17 . metalanguage 
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 جامعه شناسي ساخت گراي تكويني رجوع       هاي لوسين گلدمن و همفكران او در زمينه       اي ديدگاه بر. 18

 مجمدجعفر پوينـده، نـشر چـشمه،        جامعه، فرهنگ، ادبيات، لوسين گلدمن و ديگران، ترجمه       : كنيد به 

  .342-344، صص1381:تهران

نه خـوان بابـك جعفـري نيكـو،         متن كامل تعبير خواب محمدبن سيربن و دانيال پيغمبر، نمو         . ك. ر. 19

، 64،  62،  60،  44،  42،  41،  38،  36صـص ) قطـع جيبـي    (1380تهران، انتشارات ساحل، چاپ پنجم،      

آن را بر مبناي   » خورد هاي آتش را مي    كسي كه پاره  «براي مثال در تعبير خواب      ...  و   87،  74،  72،  67

در حـالي كـه در      ) 36ص  (كنـد   ر مـي  تعبي ـ» خـوردن مـال يتـيم     «به   ) 10سوره نساء، آيه    ( آيه قرآن   

  .فرهنگهاي ديگر خوابگزاران ممكن است تعبيرهاي متعدد و متفاوتي از آن داشته باشند

20. theme 
21.  function 

22..  

 معني انـدر وي بـسان دانـه ايـست         

 ننگرد پيمانـه را  گرگـشت  نقـل         
  

  

 چـون پيمانـه ايـست     برادر قـصه  اي  

 ل معني بگيرد مـرد عقـــــــ ـ    دانه
     

   )3634 -3635 /2مثنوي، دفتر  (                                        

23 . sympathy 
  

  

  

  منابع 
  .قرآن كريم. 1
 .، چاپ دوم1382گام نو، : ؛ تهرانساختار و هرمنوتيكاحمدي، بابك؛ . 2

 .1378نشر فرزان، : ؛ تهران اسلامي شاعرانگي تجربة دينيزمينهاسماعيل، عزيز؛ . 3

 .، چاپ دوم1383نشر مركز، : ؛ ترجمة فرزانه طاهري، تهرانعناصر داستانسكولز، رابرت؛ ا. 4

 ترجمه جـلال  ]گردآوري و[؛ اسطوره و رمز در انديشه ميرچا اليادهالياده، ميرچا و ديگران؛  . 5
 .1381نشر مركز، : ستاري، تهران

سازمان چاپ و انتشارات    : ، به سرپرستي حسن انوشه، تهران     ) جلد 5 ( ادب فارسي  دانشنامه. 6
 .، چاپ دوم1381وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
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، 1383انتشارات سمت،   : ؛ تهران تجلي قرآن و حديث در شعر فارسي      راستگو، سيد محمد؛    . 7
 چاپ سوم

 1347انتشارات علمي، : ؛ تهرانبا كاروان حلهزرين كوب، عبدالحسين؛ . 8

 .1366انتشارات محمدعلي علمي، : ن؛ تهرا بحر  در كوزه ؛------------. 9

 .، چاپ چهارم1369امير كبير، :  تهرانجست و جو در تصوف ايران؛ ؛ ------------. 10

 .1364انتشارات علمي، : ؛ تهرانسرني ؛ -------------. 11

انتـشارات و آمـوزش انقـلاب اسـلامي،         : ؛ تهران واژگان ادبيات داستاني  سليماني، محسن؛   . 12
1372. 

ــد حــسين، ط. 13 ــه محم ــزانباطبايي،علام ــسير المي ــداني  تف ــاقر هم ــد ب ــيد محم ــه س ،ترجم
 ،چاپ هشتم 1375دفتر انتشارت اسلامي،:،تهران)جلد20(

انتـشارات نيلـوفر،    : ؛ ترجمه فرزانه طاهري، تهران    مباني نقد ادبي  گرين، ويلفرد و ديگران؛     . 14
 .، چاپ سوم1383

،چـاپ  1373،تهران،دارالكتب الاسـلاميه،  )جلد27(تفسيرنمونهمكارم شيرازي،ناصروديگران، . 15
 يازدهم 

، ترجمـه داريـوش مهرجـويي، تهـران، نـشر           خدايان و انسان مدرن   مورنو، آنتونيو؛ يونگ،    . 16
  .، چاپ سوم1384مركز، 

انتـشارات  : به اهتمام دكتـر توفيـق سـبحاني، تهـران         مثنوي ؛   مولوي ، جلال الدين محمد ؛       . 17
 .، چاپ پنجم1382روزنه، 

 .1364انتشارات شفا، : ، تهرانعناصر داستانميرصادقي، جمال، . 18

؛ تـصحيح والنتـين ژوكوفـسكي،       كـشف المحجـوب   هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان؛      . 19
 .، چاپ هشتم1381انتشارات طهوري، : تهران

 .، چاپ سوم2535اميركبير، : ؛ تهرانهنر داستان نويسييونسي، ابراهيم؛ . 20

 .1352اميركبير، : ، تهرانانسان و سمبولهايش گوستاو و ديگران؛ يونگ، كارل. 21

آسـتان قـدس،    : يونگ، كارل گوستاو، چهار صورت مثالي؛ ترجمه پروين فرامرزي، مـشهد          . 22
1368.  
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